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 در مذاهب خمسهحضانت  واکاوی

  

 1 پورحسن فاطمه  

 *2ملکشاه آرزو
 

 

 05/60/3140 :یینها رشیپذ خیتار 60/20/3401 :مقاله افتیدر خیتار
 

 

 

 چکیده
 نکهیبا توجه به ا خارج است. یایدن روابط طفل با میتنظ و مراقبت کردنو  دادن پرورش و حفظ یحضانت به معنا

مطالب  یآورو جمع نیشده است و تدو انیبه صورت پراکنده در مورد حضانت ب یمطالب، یحقوق و یکتب فقه در
مفهوم  انیکه هم به ب میاساس برآن هست نیبرهم، رسدیبه نظر م یآن ضرور یفقه یمربوط به حضانت و مبان

موانع و آثار عقد نکاح درخصوص شرط ، طیشرا، احکام، ادله، حضانت در مذاهب خمسه و صاحبان حق حضانت
هدف از . میاحکام مربوط به حضانت بپرداز رییتغ ای نییاراده زن و شوهر در جهت تع ریحدود تأث نیحضانت و همچن

های توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و یافته انجام این تحقیق واکاوی حضانت در مذاهب خمسه است و به روش
و بر  کندیم تیقراردادها تبع یاز قواعد عموم، مربوط به حضانت ازکودک یتراض پژوهشی حاکی از آن دارد که

مربوط به حضانت  یاصل در مورد تراض نیکه خلاف ا ییاصل بر لزوم قراردادها است. لذا از آنجا، قواعد نیطبق ا
 نیکه برلازم بودن ا یاما استثنائ را قراردادی لازم دانست. یتراض نیا دیبا، جهیدر نت، شودیازکودک مشاهده نم

مربوط به  یفوت حاضن و کودک است. درمورد اعتبار تراض، شودیرفتن توافق م نیوارد است و موجب از ب یتراض
مصلحت طفل  تیرعا، امر نیدر ا یاصل اریبلکه مع، پدر و مادر دخالت ندارند ۀگفت که صرفاً اراد دیبا زین حضانت

دانند و حضانت با رسیدن فرزند به بلوغ و رشد پایان می پذیرد و شرط بلوغ را پایان حضانت می یبه طورکل، است
  .درمورد رشد سخنی بیان نکرده اند.

 

  .مادر، فرزند، نکاح، فقه عامه، حضانت :کلیدی گانژوا

                                                 
  gmail.com122fatemeh.hasanpoor@.ایران، تهران، اسلامی آزاد دانشگاه، جنوب تهران واحد، خصوصی حقوق ارشد کارشناسی 1
 a_malekshah@azad.ac.ir مسئول(: )نویسنده ایران، تهران، اسلامی آزاد دانشگاه، جنوب تهران واحد، حقوق گروه 2

mailto:fatemeh.hasanpoor122@gmail.com


 در مذاهب خمسهحضانت  واکاوی

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

18
، بهار

 
1404

 
7

 

20 

 بیان مسئله 

ازجمله مباحث مهمی است ، فرزندان دردوران زندگی مشترک و پس از آنسرپرستی و حضانت از 
تربیت کودکان  نحوه ایفای نقش والدین درخصوص نگهداری و روابط فرزندان با والدین و که در
سلطه و اقتدار برکودک برای تربیت و مصالحی ، اند. به طورخلاصه حضانت عبارت است ازداشته

داری باید به مصلحت طفل باشد و آنها را از هرگونه گزند وضرر دهاین عه، که مربوط به آن است
عقلی تا آنجا که به مسائل  مجموع حضانت کودک تربیت اوست از لحاظ جانی و حفظ نماید. در

در واقع تربیت و پرستاری بچه است تا هنگام  زندگی آشنا گردد و بتواند مسئولیت پذیرگردد و
ون خانواده دارای موقعیت بسیارحساس فردی و اجتماعی است به تمییز و با توجه به اینکه کان

خصوص ازدیدگاه اسلام که خانواده مرکز رشد و تعالی صفات عالی انسانی وتعالی معنوی 
هایی است که تشکیل دهنده اجتماع بزرگ جامعه هستند و به همین دلیل عقد نکاح و انسان

اهمیت سرنوشت سازی است. در این مورد موضوع دارای آثار و ، مسئله حضانت و تربیت فرزندان
 آثار ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: 

 -21 دوره، حقوقیهای پژوهش، توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی ،
)به طور  پورفردین عوض، به قلم سجاد محمدی جوزانی، 1401 تابستان، 50شماره

توافقات ، واگذاری حق حضانت، ازحق حضانتاند درمورد اعراض اجمال بیان داشته
راجع به این حق امکان اعطای حضانت به شخص ثالث وسرنوشت توافق والدین پس 

در دکترین حقوقی توافق راجع به  لذا با تاکید بررویه قضایی و دخالت دادگاه و از
 باشد.( می حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا

 - پزوهشی علوم  - فصلنامه علمی، دانشگاه الزهرا)س(، حقوقحضانت ازدیدگاه فقه و
مقاله ای که ، به قلم قدرت الله مشایخی، 1381بهار ، 41سال دوازدهم شماره، انسانی

)اهمیت حضانت  به بیان معنای حضانت در لغت واصطلاح و قلمرو آن پرداخته وبه بیان
 پردازد.(     حث حضانت میاینکه چه کسانی عهده دارآن هستند وتوجه اسلام به مب و

 -مجله دانشکده حقوق وعلوم ، مذاهب اسلامی سایر حضانت ازدیدگاه فقه امامیه و
ای که درآن به مفهوم )مقاله، به قلم فاطمه میرشمسی، 1380پاییز، 53 سیاسی شماره

حضانت وحق یاحکم بودن حضانت ونگهداری وسرپرستی ازکودک درزمان زندگی 
 پردازد.(    می زمان انحلال نکاح مشترک وپس ازآن در

 -کارشناسی ارشدنامه پایان، 1395، حضانت فرزند وضعیت حقوقی توافق زوجین در ،
به ، واحد بندرعباس دانشگاه آزاد، دانشکده علوم انسانی، گرایش خصوصی، رشته حقوق



 و همکار  پورحسن فاطمه

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

18
ار

 به
،

 
14

04
 

 

21 

مورد واگذاری  )پژوهش حاضر با هدف امکان توافق زوجین در، مژگان، ندرتی، قلم
 حضانت تدوین شده است و از این منبع قرار است ذیلا بحث و استفاده گردد.(

  
مورد حضانت و  مطالبی به صورت پراکنده در، حقوقی کتب فقهی و با توجه به اینکه در

آوری مطالب مربوط به آن ضروری جمع تدوین و بررسی آن در مذاهب خمسه بیان شده است و
حدود حضانت  آثار حضانت و برآن هستیم که به بیان احکام وبر همین اساس ما ، به نظر میرسد

در بخش اول این مقاله به بیان  و بررسی فقهی آن در فقه امامیه وسایر مذاهب اربعه بپردازیم.
پردازیم در بخش دوم مفهوم حضانت و ادله حضانت و دیدگاه فقهاء اهل سنت درباره حضانت می

در بخش سوم به بررسی نظر فقهای ، و مذاهب خمسه به صاحبان حق حضانت در فقه امامیه
در بخش چهارم به مباحثی در خصوص خاتمه حضانت ، عامه پیرامون شرایط و موانع حضانت

 پرداختیم.
 

 مفهوم حضانت  -1

تعریف حضانت بیان کرده اند: سلطه و اقتدار برکودک و تربیت وی و همه مواردی که  فقهاء در
 مراقبت و نگهداری از وی.، د. مانند نظافت و شستشو طفلمصلحت کودک را در پی دار

، )شهید ثانی اند.معنای ولایت را استنباط کرده، ( برخی فقها ازحضانت7-6: 1385، )صمیمی
( بدین معنی که حضانت در واقع همان ولایت بر 101: 1413، علامه حلی و 458: 5ج ، 1410

برخی ، پاسخ به نظرات این دسته از فقها ( در271: 1404، )فاضل مقداد مراقبت از کودک است.
تعبیر ولایت را دارای اشکال دانسته و معتقدند حضانت قابل اسقاط نیست و واجب است مادر آن 

باید گفت درلسان ادلّه نه تنها دلیلی که مقتضی ، را انجام دهد و حق گرفتن حق الزحمه رو ندارد
مثل تعبیر به  کند.می ادلّه است که خلاف آن را اقتضاء دراین معنی باشد وجود ندارد بلکه قرائنی 

 283 :1374، )نجفی رأی مادر. احقیتّ ویا واگذار نمودن پذیرش مسئولیت حضانت به خواست و
کتاب فقه السنه آمده  به عنوان مثال در، دانندمی ( فقهای اهل سنت حضانت را واجب284 -

شد خواه دختر؛ در مجموع حضانت کودک تربیت خواه پسر با، حضانت یعنی حفظ کودک است:
اوست از لحاظ جانی و عقلی تا آنجا که به مسائل زندگی آشنا گردد و بتواند مسئولیت پذیرگردد. 

، افخمی مهرجردی، 522: 1344، )بیهقی در واقع تربیت وپرستاری بچه است تا هنگام تمییز.
بوط به حفظ و تربیت و نگهداری کودک حضانت فقط مر، ( به نظر این دسته از فقها12: 1393
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بوده و هیچ ربطی به ولایت بر ازدواج و اموال کودک ندارد. فقهای عامه در تعبیر حضانت از 
 اند:تعابیری مشابه استفاده کرده

أی ، القیام بمصالحه و مجیئه... ذهابه و أی فی مبیته و، الحضانة هی حفظ الوالد مالکیه: .1
 لوزمناً.... فإن بلغ و حضانة الذکر للبلوغ.. و، موضعه تنظیف جسمه و، لباسه من طعامه و

: 1413، )ابن قدامه علیه القیام بحقّه. استمرّت نفقته علی الأب و و، سقطت عن الأم
526 ) 

که: حضانت به معنای  اندتعریف حضانت گفته مقام تفسیر و حنفیه: فقهای حنفیه در .2
 وی توسط مادر و دور فت و نگهداری و مراقبت ازرسیدگی به امورات کودک مثل نظا

و به طورکلی حضانت را به تربیت و  (59ه ق: 1417، )کاسانی پدر. نگه داشتن طفل از
 اند.تعریف نموده، نگهداری کودک

 حضانت شرعاً عبارت است از اند:شافعیه: فقهای شافعیه درمفهوم اصطلاحی حضانت گفته .3
 مستقل نباشد و اعمال خود در حد تمییز نرسیده و کسی که به محافظت کردن از

ای که وی را اصلاح کرده و از چیزی که وی را بیازارد حفظ تربیت او است به گونه
 ( 534: 1401، )عاشور نماید.

حنابله: در تعبیر حضانت معتقدند مراقبت و نگهداری از طفل و شخص مجنون و تربیت  .4
 رساند.می آنها در برابر چیزهایی که به آنها ضرر آنان و رعایت مصلحت و محافظت از

 (583: 1418، )بهوتی
 

توان گفت معنای فقهی حضانت از نظر فقهای عامه و فقهای امامیه در واقع همان می
گیرد و هم بعد عاطفی و می نگهداری و سرپرستی طفل است که هم بعد جسمانی کودک را در بر

مقدس اسلام حضانت صرف نگهداری یا پرورش جسم کودک اخلاقی طفل را. پس درنگاه دین 
توان گفت حضانت به می گیرد.می نیست بلکه ابعاد دیگر مانند نیازهای عاطفی را هم در بر

( با نگاه جامع تر 7-6: 1385، )صمیمی شود.می مجموعه ای از نیازهای جسمانی و عاطفی گفته
 شود و بدون شکمی ضانت گسترده تردایره شمول ح، و اطلاق ولایت و سلطنت بر طفل

حمایت عاطفی و روحی در حقوق اسلام و ، توان گفت نه تنها حمایت جسمانی از کودکمی
 ( 12: 1393، )افخمی مهرجردی حقوق ایران هم مد نظر بوده است.
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 ادله حضانت -1-1

 قرآن کریم  -1-1-1

لیکن در ذیل بعضی از آیات بدین حکم ، از آنجایی که لفظ حضانت عیناً در قرآن کریم نیامده
)به خاطر اختلاف  فرماید: نه مادرمی سوره بقره 233به عنوان نمونه آیه شریفه ، اشاره شده است

)ره(  امام خمینی (115 ج:، 1415، )طبرسی حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر. با پدر(
سختی و مشقت و اکراه بر دیگران  معتقد است: مضار در این آیه به معنی ایجاد محدودیت و

 شود و مادر هم فرزند را نبیند دچار ضررمی است فرزند اگر مادر خود رو نبیند ضرر به او وارد
 بعد روانی و حقوقی را هم به دنبال دارد.، شود. این مسئله جنبه صرف مالی و جانی نداردمی

آسیب رساندن به فرزندانشان منع  ( طبق آیه یاد شده والدین از ضرر و66-65: 1315، )خمینی
ترین آسیب و ضرر را به کودک به بزرگ، شده اند و رها کردن فرزندان و عدم نگهداری از آنها

دنبال دارد و در نگاه شرع انور مطلوب نیست و والدین نسبت به فرزندانشان تکلیف دارند و تا 
 آیه به توضیح کلمه تفسیر زان درزمانی بزرگ شدنشان باید از آنها نگهداری کنند. مفسر المی

شود و فرزند در بیشتر امور و احکام می نویسد: زمانی که فرزندی متولدمی پرداخته و"مولود له"
پدر باید لوازم زندگی مانند خوراک و پوشاک و مخارج مادری که کودک از او ، ملحق به پدر است

ین نگاه را که مادر با فرزند خود هیچ کند را بدهد و مصالح کودک را رعایت کند و امی تغذیه
لا »و « والوالدات یرضعن اولادهن»نسبتی ندارد را مردود دانسته است. خداوند متعال در آیه 

فرماید همان طوری که طفل می دهد ومی فرزندان را به مادرانشان نسبت« تضار والده بولدها
قع در نظام تکوین فرزند ملحق به پدر و باشد فرزند مادر خود نیز هست. در وامی فرزند پدر خود

و  240-239: 2 ج، 1417، )طباطبایی گردد.می مادر است و هستی فرزند به پدر و مادر بر
( در تفسیر دیگری از این آیه آمده است والدین نباید به کودک خود ضرر و 257: 1409، طوسی

ز مادر و یا مادر با ندادن شیر به بچه و آسیب برسانند. پدر با ندادن نفقه زندگی و یا گرفتن فرزند ا
( برای مهم بودن این مسئله از واژه تضار استفاده 335: 2 ج، 1379، )طبرسی عدم نگهداری از او.

شود. در واقع صراحت آیه از ضرر می ضرر متوجه طفل، شده است. چون در اختلافات بین والدین
 آیه از ضرر رساندن پدر و مادر به کودک را رساند. هر چندمی رساندن پدر و مادر به کودک را

رشد. این آیه دلالتی بر وجوب حضانت ندارد می رساند اما استنباط حضانت از آن بعید به نظرمی
توان حکم وجوب را از آن استنباط کرد.پس ترک مراقبت و حضانت از می اما به دلالت التزامی

 گیریم که حضانت واجب است.می نتیجهکودک و ضرر رساندن به وی طبق آیه جایز نیست. 
به ، در حالی که وجوب حضانت را باید قدرمتیقن دلالت آیه دانست (18-15: 1385، )صمیمی



 در مذاهب خمسهحضانت  واکاوی

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

18
، بهار

 
1404

 
7

 

24 

توان گفت:دلالت مطابقی آیه نهی از ضرر والدین به هم و ضرر والدین به طفل که می عبارتی
نشوند و دلالت التزامی  مانع حضانت طرف مقابل نشوند و در زمان مراقبت هم باعث ضرر طفل

: 1395، )افخمی موضوع حضانت است.، آیه ضرورت تأمین منافع طفل است که تا هنگام بلوغ
( آیه دیگری 5: 1394، )امین املشی ( این در واقع همان رعایت غبطه و مصلحت طفل است.39

ر بودند نفقه سوره طلاق است اگرزنان مطلقه باردا6آیه ، که قرآن کریم به آن اشاره کرده است
باید اجرتشان را ، پس آن گاه اگر نوزاد را شیر دادند، شان را بدهید تا وقتی که وضع حمل کنند

)وَأْتَمِروُا  بدهید و برای رضاع و اجرت آن به خوبی با هم مشورت کنید. وجه استدلال: قسمت
در و نگهداری و حضانت از وی که دفع ضرر و زیان را از کودک بر عهده پدر و ما بَیْنَکُمْ بمِعَْرُوفٍ(

(در تفسیر نمونه در مورد 42: 10ج، 1415، و طبرسی169ه.ق: 1405، )قرطبی داند.می را واجب
گاه به  )ایتمار( ماده آیه مذکور این گونه بیان شده است: جمله )وَأتَْمِروُا( از )َأتَْمِروُا( در معنای
این جا معنی دوم مناسب تراست  در آید ومی )مشاوره( گاه به معنی )پذیرا شدن دستور( و معنی

 آن باشد شامل صلاح در ای را که خیر وتعبیر جامعی است که هرگونه مشاوره وتعبیر )بِمعَْرُوف(
کند: مبادا اختلافات دو می نتیجه آیه را چنین تفسیر در (248: 1374، )مکارم شیرازی گردد.می

خسران شوند و یا از  جسمی و ظاهری گرفتار نظر از، منافع کودکان وارد سازد همسر ضربه بر
پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گیرند و ، نظر عاطفی از محبت و شفقت لازم محروم بمانند

در آیه مورد بحث که  )همان( دفاع را فدای اختلافات و اغراض خویش نکنند.منافع نوزاد بی
فرماید: درباره می ،خطابش به زن و مرد است، التمار به صیغه امر آمده و فرموده ائتمار بکنید

به طوری که هیچ یک ، فرزند خود مشورت کنید تا به نحوی پسندیده و عادی به توافق برسید
نه مرد با دادن اجرت زیادتر از حد معمول متضررشود و زن با ، فرزندتان متضرر نشوید ازشما و

ردن متضررگردد و همچنین ضررهای دیگری کمتر گرفتن و نه فرزند با کمتر از دو سال شیر خو
 ( آنچه317: 19ج، 1417، )طباطبایی به هیچ یک از شما متوجه نشود.، که ممکن است پیش آید

لزوم حضانت طفل ، توان دلالت سیاقی و تنبیهی آیه و به طورکلی دلالت التزامی آیه دانستمی
محبت و شفقت به طفل ناتوان توسط والدین است؛ زیرا ترک حضانت مصداق صریح ضرر و منع 

 (39: 1395، )افخمی است.
 
 روایات  -1-1-2

)ع( نقل شده است که در آنها به  احادیث و روایات فراوانی از ائمه، در رابطه با مسئله حضانت
 که  اند.اند و زوایای متفاوت این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قراردادهمسئله حضانت پرداخته
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 (46: 1389، پردازیم. )قربانیمی آنهابه برخی از 
 
 روایت ایوب بن نوح  -1-1-2-1

 محمد بن علی بن حسین با اسنادش از عبدالله بن جعفرحمیری و ایشان نیز ایوب بن نوح روایت
)ع( نوشت:  ای به امام هادینامه کند که ایوب بن نوح نقل کرده که یکی از اصحاب امام درمی

امام )ع( در پاسخ فرمود: مادر تا سن هفت سالگی در ، فرزندی از او دارمهمسرم را طلاق دادم و 
 )همان( نگهداری فرزند خود اولی است. مگر آن که بخواهد از حق خود صرف نظر کند.

 
 روایت داود رقی  -1-1-2-2

ا فلم )ع( عن امراۀ حرۀ نکحت عبدا فاولدها اولاد اًثم اَنه طلقه داود الرقی قال:ساَلت ابا عبدالله
تقم مع ولدها وتزوجت فلمّا بلغ العبد انها تزوجت اَرادَ ان یاخذ ولده منها و قال: اَنا احق بهم منک 

)لیس للعبد اَن یاخذ منها ولدها وا َن تزوجت حتیّ یعتق هی احَق بولدهامنه  فقال اَن تزوجت.
، 45)الف(:  1413، کلینی، 459: 1409، )حرعاملی مادام مملوکاً فاِذا اعتق فهواحَق بهم منها(

گوید: از امام صادق )ع(در می داود رقی (321 :1390، طوسی و 107: 8 ج )الف(1407 ، طوسی
مورد زنی که با یک بنده ازدواج کرده است و دارای فرزند شده و بعد مرد وی را طلاق داده است 

ه که فرزند را از او و زن مجددا ازدواج کرده و همسر سابق وی متوجه ازدواج او شده وخواست
امام ، پرسید ای شایسته ترمبگیرد وگفته من در نگهداری از فرزند نسبت به تو که ازدواج کرده

حتی اگر زن هم ازدواج کرده باشد. مرد ، تواند فرزند را از زن بگیردفرمودند: مرد بنده است نمی
انی که مرد آزاد شود وی زمانی که عبد است زن نسبت به نگهداری فرزندش شایسته تر است.زم

 (46-47: 1389، )قربانی به نگهداری فرزند سزاوارتر است.
 
 روایت حلبی  -1-1-2-3

)ع( قال: الحبلی المطلقه ینفق علیها حتی تضع حملها و هی اَحقّ بولدها  عنه ابی جعفر، عن حلبی
، )بقره «لامولود له بولدهلاتضار والدۀ بولدها و »حتی ترضعه بما تقبله امراۀ اخری انَّ الله یقول:

)ع( نقل کرده  ( حلبی ازامام صادق103)الف(: ، 1413، کلینی، 472 )ب(:، 1409، )حرعاملی (233
نفقه ، اندکه ایشان فرمود: بر زن حامله مطلقهاست و مرحوم کلینی وشیخ حرعاملی نقل کرده

سزاوارتر است. به این شود تا وضع حمل کند و زن در حضانت و مراقبت از فرزندش می پرداخت
خداوند فرموده ، شیر دهد، کنندمی شرط که فرزند خود را با حق الزحمه ای که دیگران دریافت
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است: مادر نباید به سبب فرزندش ضرر ببیند و پدر نیز نباید به سبب فرزندش ضرر ببیند. طبق 
نفقه تا زمان وضع حمل شیخ حرعاملی با توجه به اینکه در روایت مذکور  نظر مرحوم کلینی و

مقرر شده و نفقه برای جنین است وبرای مادر نیست.بدین ترتیب بر پدر واجب است نفقه جنین را 
 1369، کلینی، 192: 1414، )حرعاملی شود.می تادیه نماید.در نتیجه حضانت کودک بر پدرواجب

ارد ودادن نفقه فرزند توان گفت که کودک تا زمان شیرخوارگی در اختیار مادر قرار دمی (112:
 دراین مدت بر پدر واجب است. بنابراین حضانت در دوران شیرخوارگی بر عهده مادر گذارده

شود و در این مسئله تفاوتی میان فرزند دختر و پسر وجود ندارد ضمن اینکه در طول این می
 (20-18: 1396، )افضل آبادی باشد.می مدت دادن نفقه زن و کودک بر پدر واجب

 
 روایت اَبی صباح کنانی  -1-1-2-4

)ع( قال: اِذا طلق الرجل المراۀ وهی حبلی انفق علیهاحتی  عن امام صادق، عن اَبی صباح کنانی
تضع حملها واِذا وضعته اَعطاها اجَرها ولایضارّها اِلااَن یجدمن هواَرخص اجراًمنها فانِ هی رضیت 

( اَبی 45 )الف(: 1413، کلینی، 471: 1409، )حرعاملی بذلک الاجر فهی احَق باِبنها حتی تفطمه.
کند که فرمود: هرگاه زنی که باردار است همسرش وی می روایت )ع( صباح کنانی ازامام صادق

را طلاق دهد مرد باید تا پایان دوران بارداری نفقه وی را پرداخت کند و پس از وضع حمل بابت 
ق جدا کردن فرزند را از مادر ندارد تا موجب ضرر به ح، شیر دادن به زن حق الزحمه تادیه کند

مادر وکودک شود. مگر اینکه شخص دیگری حاضر شود با دریافت دستمزد کمتر از بچه مراقبت 
کند و به او شیر بدهد. اگر مادر طفل به صورت مجانی و با دستمزد کمتر بخواهد به بچه شیر 

 (18- 17: 1385، صمیمی، 47)ب(: 1413 ، نی)کلی سزاوارتر است.، دهد و از او مراقبت کند
 
 روایت منقری  -1-1-2-5

عن ، عن قاسم بن محمد، عن علی بن محمد قاسانی، عن علی بن ابراهیم، محمد بن یعقوب
، عاملی )حر اَیهما احَق به قال: المراۀ مالم تتزوج.، عن رجل طلق اِمراته وبینهما ولد، منقری

و او از علی بن محمد ، محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم (45 )الف(: 1413، کلینی، 1409:471
، نموده قاسانی وایشان نیز از قاسم بن محمد و او نیز از منقری و ایشان نیز ازکسی که وی ذکر

)ع( سوال شد که مردی زنش را طلاق داده و دو فرزند دارند  کند که گفت: از امام صادقنقل می
ایشان فرمودند: زن سزاوارتر است تا ، هداری از فرزندان هستندو اینکه کدام یک شایسته نگ

، از سلیمان بن داود منقری، زمانی که ازدواج نکرده است.شیخ کلینی این روایت را با اسناد خود
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، کلینی، 1409:471، )حرعاملی )ع( نقل کرده است. از امام صادق، ازحفص بن غیاث یا دیگری
زنی که باردار است و طلاق ، )ع( نقل شده است از امام صادق ( درصحیحه حلبی45 )الف(: 1413

مادر طفل اگر مانند دیگران ، باید به وی نفقه پرداخت شود تا فرزندش به دنیا بیاید، داده شده
بخواهد حق الزحمه بابت شیر دادن به فرزند بگیرد در نگهداری از طفل نسبت به دیگران در 

دهد که شایستگی والدین و اولویت می در این بحث نشان (472: 1409، )حرعاملی اولویت است.
مهمتر از لزوم حضانت از کودک است. با دلالت التزامی از شیوه روایات ، مادر در شیر دادن طفل

( نکات مستفاد از 42: 1395، )افخمی شود که حضانت کودک امری واجب است.می تحلیل
در این صورت ، معتقد به مستحب بودن آن باشیمزیرا اگر ، روایات مطروحه: حضانت واجب است

لذا بهتر ، شودشود ولذا اینکه حضانت از ضمانت اجرای محکمی برخوردار نمیمی کودک متضرر
در این روایات  .2( 48: 1389، )قربانی است حضانت تکلیف اَبوین دانسته شود نه حق آنان.

و احکام آن ملتزم هستند و امام نیز به اشخاصی از امام )ع(سوال نموده اندکه به وجوب حضانت 
 (435: 1420، )بهجت شود.می آنها این نکته را رهنمون

 

 عقل -1-3-1
کند که طفل به دلیل ناتوانی نیازمند نگهداری و مراقبت است. چون خود می عقل با قاطعیت بیان

است. از طرف  نمی تواند نیازهایش را برآورده سازد و بدون کمک دیگران جان و مالش در خطر
دیگر والدین کودک با مهربانی و رافت نسبت به دیگران به نیازهای کودک شان توجه بیشتری 

دهند. در نتیجه با توجه به نیاز کودک و برآورده ساختن آن توسط والدین یک رابطه دو می نشان
در راستای دهد و عقل هم می گیرد. والدین را در برآورده کردن نیاز کودک سوقمی طرفه شکل

سیره عقلا و متشرعین بر این اساس است  (42: 1395، )افخمی دهد.می صیانت از کودک حکم
که حضانت به عنوان یک تکلیف و وظیفه برعهده پدر و مادر است و آنان نباید حضانت طفل را 

هر لذا هر انسان هوشمند و عاقلی به این وجوب ملتزم است و برآن م، مورد اهمال خود قراردهند
ها جاری و ساری است. روش عقلا عالم درتمام عصرها و زمان (377: 1374، )مغنیه زند.تایید می

از فرزندانشان حراست و ها انسان، ها و ادیان و حتی در دوران ابتدایی حیات بشردر همه ملت
ت و ... ها نیست در تمام موجودات مانند حیواناکنند. این شیوه تنها در بین انسانمی نگهداری

وجود دارد. که یک امر غریزی است. دراسلام هم در بسیاری از آیات و روایات نه تنها منع نکرده 
کسانی که  بلکه بر آن تاکید کرده و شرایط و مقررات خاصی را برای آن در نظر گرفته است و
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)حسینی  ت.باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند ومدت زمان آن و بقیه موارد را تعیین کرده اس
 ( 33-32: 1389، مقدم

 
 اجماع -1-4-1

بسیاری از فقها درمورد حضانت کودک ادعای اجماع کرده اند و معتقدند: بر پدر و مادر واجب 
، )نجفی است حضانت فرزند را به عهده داشته باشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزند.

شود. اما در کیفیت و جزئیات آن می بیانات فقها دیده( توافق نسبت به این مسئله در 284: 1374
( لذا در اصل مسئله حضانت کودک 276 :25 ج، 1417، )سبزواری با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

ولی در سایر شقوق این مسئله اختلاف ، در مورد وجوب حضانت در بین فقها اختلافی نیست و
ضانت کننده است که نظرات مختلفی در مورد وجود دارد و اگر اختلافی مطرح است در مورد ح

( برخی فقها در لزوم حضانت اتفاق نظر دارند و معتقدند 9: 1392، )گودرزی آن ارائه شده است.
اشکال در انتخاب ، شوددر ضرورت امر حضانت درمورد والدین تا قبل از طلاق مشکلی ایجاد نمی

( صاحب جواهر هم بر این باور است 549 :1416، )فاضل هندی حاضن بعد ازجدایی والدین است.
برای اثبات وجوب حضانت تمسک به اجماع قابل قبول نیست. زیرا اصل این مسئله در نظرات 

( لذا با توجه به اینکه ادعای اجماع در آراء برخی فقها 284: 1374، )نجفی فقها بیان نشده است.
جماع مشکل است. بنابراین فاقد ارزش باشد و اثبات امی بیان شده و مستند آن آیات و روایات

( محقق سبزواری در خصوص اجماع به عنوان ادله حضانت پس از 18: 1385، )صمیمی است.
 دهد اما تفاسیرشان متفاوت است.می کتاب و سنت معتقد است ظاهرکلمات فقها توافق رو نشان

را در خصوص وجوب ( با توجه به دو دلیل نمی توانیم ادعای اجماع 276: 1413، )سبزواری
حضانت بپذیریم. اول آن که در بیان فقها صراحتی به وجوب وجود ندارد ودوم آنکه برخی فقه 
 درخصوص حضانت صحبتی نداشته اند تا بتوانیم از آرا آنها استفاده کنیم. در نتیجه در بیانات فقها

مخالفی درباره وجوب توان به اصل وجوب حضانت اتفاق نظر رومشاهده کرد.ضمن آنکه آرا می
 (43: 1395، )افخمی حضانت وجود ندارد.

 
 دیدگاه فقهاء اهل سنت درباره ادله حضانت   -1-2

شود که می این نکته استنباط، آیدمی آن گونه که ازسخنان فقهای اهل سنت درکتاب هایشان بر
-49: 1389، بانی)قر شود:می که ذیلاً به آن اشاره، حضانت از دیدگاه ایشان امری است واجب

که  زیرا کودک در صورتی، ( فقهای حنبلی معتقدند: سرپرستی و حضانت از طفل واجب است50
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بنابراین حفظ وی از هلاکت و نابودی واجب ، رودمی پدر ومادر حضانت وی را رها کنند از بین
جب این کودک واجب است نجات دادنش از نابودی نیز واهمچنان که نفقه دادن به  است و

( فقهای 11: 1415، وزیدان297: 1405، زیرا حضانت ولایت برطفل است.)ابن قدامه، است
عدم اجِبارالاَم عند الامتناع هو مقید بما اِذا لم تجب النفقة علیها  نویسند: ومی شافعیه در این باره

لاَنها ایَ ، اَجبرت کما قال ابن الرفعة، فاِن وجبت کاَن لم یکن له اَب ولامال، للولد المحضون
 :1415، زیدان، 456)پ(:  1421 )خطیب الشربینی الحضانة من جملة النفقة فهی حینئذِکالاَب.

، وجوبها لها بعد اِذا اَسقطت الحضانة حقّها منها بغیرعذر گویند:فقهای مالکیه دراین باره می (11
 تعود قیل: و المشهور اضن و هوحقّ الح، ایَ الحضانة، بناءً علی اَنها، ثمّ اَرادت العودلها فلاتعود

اختلف  نویسند:( فقهای حنفیه دراین باره می1301:532، )دسوقی علی اَنها حقّ للمحضون. بناءً
رجّحه غیر  و، فلا تجبر اِذا امتنعت، فقیل بالاوَل فی الحضانة هل هی حقّ الحضانة اوَحقّ الولد؟

محمولً علی  حقّ الحضانة فلاتجبر اِنها منَ قال:فقول  قیل بالثانی فتجبر. و علیه الفتوی. و، واحد
من یحضنه  لایضیع حقّه لوجود لاَنّ المحضون حینئذِ، حقّها علی اَنها اقتصر و، مااِذالم تتعیّن لها

، حقّه علی اَنها اقتصر محمولً علی ما اِذاتعیّنت و حقّ المحضون فتجبر اِنها من قال: و غیرها.
 (615-1415:614، عابدین)ابن  لعدم من یحضنه غیرها.

 

 صاحبان حق حضانت -2
 صاحبان حق حضانت در امامیه  -2-1

 ابتدا این حق را برای مادر و سپس برای پدرثابت، فقهای امامیه از لحاظ تصدی امرحضانت
اهلیت برای مراقبت از کودک باشند این حق به  چنانچه این دو نباشند و یا فاقد، دانندمی

)شیخ  شود. درمورد اقارب وترتیب آن فقها اختلاف نظر دارند.می نزدیکان کودک منتقل
 باشد.می پدر مشترک میان مادر و، حضانت درحالت بقای زوجیت (147-145: 1366، الاسلامی

تر از پدر برای نگهداری و پرستاری است. مدت اما چنانچه مادر طفل مطلقه گردد وی شایسته
برای صفل ذکور دو سال ، ل و برخی هم معتقدند نه سالاین نگهداری برای طفل اناث هفت سا

( اگر کودک جدی 459، 458: 1410، )شهید ثانی باشد.می که زمان خوردن شیر برای کودک
اند بعد از پدر و نداشته و یا دارد و وی را دارای اولویت ندانیم. همان طوری که برخی فقها گفته

لو الارحام ... عمل شود. شهید ثانی  ده طبق آیه اومادر کسی بر دیگری ترجیح ندارد و گفته ش
هم این نظر را پذیرفته و این حق را به ترتیبی که در ارث لحاظ شده و طبق آیه مذکور برگزیده 

همان طور که این دو ، یا مادر هر قدر بالاتر رود مقدم بر عمه و خاله است است.جده پدر و
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باشند و همچنین جده نزدیک و عمه و خاله مقدم بر همین میمقدم ها ودخترخالهها بردخترعمه
پس اخوات بر اولاد برادران و خواهران  ای.افراد در درجه دورتر هستند و نیز ذکور هر مرتبه

و سپس ها و بعد اولاد عموها و دائیها و عموها و عمهها و دائیها سپس خاله، ترجیح دارند
: 1366، )شیخ الاسلامی پدری.های مادری و عمههای ی و عمهپدرهای مادری و خالههای خاله
 ( زمانی که از نزدیکان کودک یک نفر باقی مانده باشد حق حضانت به او منتقل147 و 145
شود. هیچ یک از نزدیکان بر دیگری می شود و اگر بیش از یک نفر باشد از قرعه استفادهمی

باشد. اگر طفل یکی دختر و می تراکی به ضرر اوبرتری ندارد. زیرا حضانت طفل به صورت اش
اقوی بر آن است که مونث بر مذکر حق تقدم دارد و منبع آن حق تقدم مادر ، دیگری پسر باشد

 مصلحت طفل را رعایت کند ومی بر پدر است. زیرا مادر در حضانت و تربیت فرزندش بهتر عمل
خواهر  )اُمی( است و ی( مقدم برخواهر مادری)ابوین کند. برخی معتقدند خواهر پدری و مادریمی

باشد و نیز مادر پدر بر مادر مادر ترجیح دارد. عمه به علت می پدری مقدم بر خواهر مادری
نزدیکی بیشتر و زیادی نسب مقدم برخاله است. بر این رأی ایراد وارد است چون مفاد آیه آنان را 

 ( 462 -461: 1410، )شهید ثانی مساوی دانسته است.
 
 صاحبان حق حضانت در مذاهب خمسه -2-2

 حنفی  -2-2-1

فقهای این مذهب معتقدند: نگهداری و حضانت از طفل امری واجب است. اگر کسی از طفل 
مراقبت نکند ممکن است تلف شود. پس جلوگیری از هلاکت طفل امری واجب و ضروری است 

دیگر چون در حضانت ولایت کودک کودک هم امری است واجب. از سوی های و تامین هزینه
: 1366، )شیخ الاسلامی گیرد.می است حقی را برای نزدیکان طفل به دنبال دارد و به آنها تعلق

ام عاصم را طلاق داد و بعد نزد وی رفت ، روایت شده که عمر بن خطاب همسرش (143-145
اما او از دادن عام به خواست بچه را از مادرش بگیرد می دید کودک در آغوش ام عاصم است و

پدرش خودداری کرد و در نتیجه میان آن دو برسر این موضوع کشمکش در گرفت و طفل به 
ابوبکر در حضور عده ای از صحابه گفت: مادام که بچه ، گریه افتاد به ناچار او را نزد ابوبکر بردند

 )همان( رای بچه بهتر است.قادر به اداره امور خود نباشد حتی نامهربانی مادرش از مهربانی تو ب
 

 شافعی  -2-2-2
  (148-147: 1366، )شیخ الاسلامی مستحقین حضانت دارای سه حالت هستند: شافعیه معتقدند:
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حالت  حالت دوم فقط اجتماعی از اناث باشند. حالت اول آنست که اقارب ذکور با اناث جمع شوند.
مادر بر پدر مقدم است و سپس مادر ، حالت اول در سوم تنها جمعی از ذکور وجود داشته باشند.

مادر پدر حق پرستاری و نگهداری طفل را ندارد  قدر بالاتر برود بشرطی که وارث باشد. مادر هر
رسد و بعد مادر و بعد مادر پدر سپس مادر مادرش پس از اینان نوبت به پدر می چون وارث نیست.

ت حق مادر پدر نیست زیرا وی وارث محسوب هر قدر بالاتر رود چنانچه وارث باشد. حضان
وجود نداشته باشند و  و پدر و مادران پدر(، )مادر و مادران مادر شود.چنانچه این چهارصنفنمی

، مقدم است به این معنی که ابتدا نزدیکان اناث و سپس ذکور، ذکور و اناث مجتمع شوند اقرب
خاله و عمه وجود داشته باشد خواهران مقدم اگر اجتماعی از برادران و خواهران و ، برای مثال

هستند چون اینان نزدیکترند و بعد برادران چون ازخاله و عمه نزدیکترند. سپس خاله و بعد 
، عمه.درحالتی که اجتماع آنان از نظر قرابت و ذکور و اناث مساوی باشند مانند خواهران و برادران

شود. حالت دوم:حالتی ر سایرین رجحان داده میمابین خواهران به قید قرعه یک نفرانتخاب و ب
در این حال مادر مقدم است و سپس به ، است که صاحبان حق پرستاری فقط طبقه نسوان باشند

، دخترعمه، دخترخاله، عمه، دختر برادر، دختر خواهر، خاله، خواهر، مادران پدر، ترتیب مادران مادر
وینی مقدم بر پدری یا مادری است و قرابت پدری بر در این اصناف قرابت اب، دختردایی، دخترعمو

حالتی که مستحقین حضانت فقط طبقه ذکور باشند.در این ، قرابت مادری ترجیح دارد. حالت سوم
پسر برادر ، برادر مادری، برادر پدری، برادر ابوینی، جد، پدر مقدم است و سپس به ترتیب، حال

اما طفلی که شاید ، پسر عموی ابوینی یا پدری، عموی پدری، عموی ابوینی، ابوینی یا پدری
مردان در وی رغبت کنند به اوتسلیم نخواهد شد چون محرم نیست بلکه به شخص مطمئنی که 

مانند دخترش. اگر این دختر مجنون و کبیر باشد و دختری داشته ، او تعیین کند سپرده خواهد شد
نانچه دختر مذکور صغیر بوده و شوهری داشته باشد او بعد از مادر مقدم بر جدات خواهر بود و چ

باشد این دختر برای حضانت بر همه اصنافی که ذکر شد ترجیح دارد به شرطی که بتواند وی را 
 ( 148-147)همان:  تحمل نماید.

 
 مالکی  -2-2-3

 شود استحقاق حضانت رااناث و ذکور به ترتیبی که بیان می، مالکیه بر این باورند: اقارب صغیر
خاله ، قدر بالارود ترین آنان مادر طفل است سپس به ترتیب مادر هرخواهند داشت. شایسته

در ، مادر مادر و مادر پدرش، مادر پدر، عمه مادری، خاله مادری )ابوینی(. پدری و مادری
حضانت به ، سپس بعد از جده از ناحیه پدر هرصورت قرابت مادری مقدم بر قرابت پدری است.
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دختر برادر ، خاله پدرش، خواهر جدش، عمه صغیرعمه پدرش، گردد و بعد به خواهرمیپدر منتقل 
هرگاه این جماعت وجود  (149، )همان دخترخواهر.، دختر برادر پدری، دختر برادر مادری، ابوینی

شود. چنانچه هیچ کدام از افراد مذکور موجود می داشتند صالح ترین آنها برای حضانت انتخاب
پسر برادر.در این جا جد ، سپس به ترتیب برادر صغیر، یابدمی حضانت به وصی انتقال، نباشند

 ( 468: 1301، )دسوقی مادری بر پسر برادر رجحان دارد و بعد عمو و پسرعمو.
 

 حنبلی -2-2-4
چنانکه معتقدند که حق حضانت در درجه نخست برای مادر طفل مقرر است و سپس به ترتیب 

خواهر ، خواهر ابوینی، مادران جد، جد، مادر پدر هر قدر بالاتر رود، پدر، در مادرمادر مادر مادر ما
عمه ، عمه ابوینی، خاله پدری، خاله مادری )ابوینی( خاله پدری و مادری، خواهر پدری، مادری
 )به ترتیب سابق( پدرطفلهای خاله ابی(، امی، مادر طفل )ابوینیهای خاله، عمه پدری، مادری

، دختران عمه ها، دختران برادران طفل، دختران خواهران )به ترتیب سابق( پدر طفلهای عمه
تمام این اصناف  در دختران اعمام مادرطفل دختران اعمام پدرطفل.، طفلهای دختران عمه
 (149: 1366، )شیخ الاسلامی پدری باید ملحوظ باشد.، مادری، ترتیب ابوینی

 

 و موانع حضانت فقهای عامه پیرامون شرایط نظر -3
جمله اینکه آزاد  نویسد: برای حضانت کننده شروطی است ازمی ابن نجیم ازفقهاء اهل سنت

حضانت داشته باشد و ازدواج با مرد بیگانه نکرده باشد و  قدرت بر، امین باشد، بالغ باشد، باشد
 :1396، )عزیزی اگرحضانت کننده مرد باشد همه این شرایط را بجز شرط آخری باید داشته باشد.

61) 
 
 اسلام -3-1

)ابن  مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد پذیرش این شرط با یکدیگر اختلاف نظر دارند. حنابله
( برمسلمان بودن سرپرست طفل 78 )ب(:1421، )خطیب شربینی ( و شافعیه1405:297، قدامه

 باشد و نیز ولی او باشد. تواند بر مسلمان حضانت داشتهگویند کافر نمیاتفاق نظر دارند و می
( )سنجابی 141)نساء/« ولن یجعل الله علی المؤمنین سبیلاً»( به دلیل آیه 501: 1969، )جزیری

( فقهای حنیفه معتقدند 1415:318، )ابن شاس ( اما فقهای مالکیه64-62: 1387، آبادیلعل
دانند و نمی حاضن اگر مسلمان نباشد اشکالی نیست و مسلمان بودن را جز شروط حضانت



 و همکار  پورحسن فاطمه

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

18
ار

 به
،

 
14

04
 

 

33 

معتقدند حضانت و نگهداری از طفل منشا آن مهربانی و شفقت است و این امر ارتباطی به دین و 
همچنین بر این باورند که کافر کتابی و  (597- 596 )الف(:1419، )جزیری مسلمان بودن ندارد.

 انت وی ساقطتواند حضانت کودک را بر عهده بگیرد. اما اگر مرتد شود حق حضمی یا غیر کتابی
 گردد.می حق حضانت به وی مجددا بر، شود واگر توبه کند به دلیل از بین رفتن مانعمی

 (49: 1385، صمیمی، 62: 1417، )کاسانی

 
 عاقل بودن  -3-2

 آن اتفاق نظر جمله شروطی است که فقهای عامه بر دو شرط عقل و بلوغ حضانت کننده از
: 1385، )صمیمی مورد سایر شروط آراء مختلفی وجود دارد. ( در596)ب(:  1419، )جزیری دارند.

شرط عقل یکی از بدیهیات است چرا که غیر عاقل قدرت تدبیر امور خود را ندارد چه رسد به  (50
بلوغ نیز مسلماً شرط است چون صغیر خود نیازمند  این که امور دیگری به وی واگذار گردد.

شافعی تاکید دارند اگر شخصی فرض در طول سال ( فقهای 55: 1395، مراقبت است. )افخمی
 (459: 1417، )الجزیری رود.یک بار دچار جنون شود حق حضانت وی از بین نمی

 
 آزاد بودن -3-3

)ابن  ( و حنبلی579)الف(:  1421، )خطیب شربینی، شافعی (62: 1417، )کاسانی فقهای حنفی
و بر این باورند عبد و کنیز نمی توانند  دانندمی بردگی را مانع حضانت، (298: 1405، قدامه

شود. اما فقهای مالکیه این رو نپذیرفتند و می حاضن باشند چون حضانت نوعی ولایت محسوب
 (319: 1415، )ابن شاس معتقدند بردگی و رقیت ساقط کننده حق نفقه نیست.

 
 داشتن صلاحیت اخلاقی -3-4

امانتداری ، پاکدامنی، اوتی دارند. مثل فاسق نبودنفقهای عامه درباره صلاحیت اخلاقی تعابیر متف
دانند. فقهای شافعی می و بر این تعابیر تصریح دارند و فاسق بودن را مسقط حق حضانت، و غیره

هم معتقدند شخص فاسق مورد اطمینان نیست و نمی تواند ولایت داشته باشد. حاضن باید عادل 
( از منظر فقهای حنفی هر گاه ثابت شود 50: 1385، )صمیمی باشد و عدالت ظاهری کافی است.
در این ، مثلا مرتکب دزدی و کارهای غیر اخلاقی شده باشد، حاضن مرتکب فسق و فجور شده
، )جزیری حضانت نباید فاسق باشد. دار امرشود زیرا عهدهصورت حق حضانتش ساقط می

1417:459) 
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 مسری و خطرناکهای عدم ابتلا به بیماری -3-5

دیدگاه فقهای عامه اگر مادر طفل مبتلا به بیماری خطرناک و یا واگیردار شود این امر موجب از 
رود که طفل به خاطر ارتباط با مادر و تغذیه می شود. زیرا خوف آنمی سقوط حق حضانت وی

نویسد: و اذا کان دچار بیماری شود. یکی از فقهای حنابله در این زمینه می، طفل از طریق مادر
سقط حقها من الحضانة کما افتی به المجدبن تیمیّة و صرّح بذلک العلائی ، الام برص او جذامب

( در فقه شافعی آمده که مرض دائم نداشته باشد مثل سل و فلج و 499: 1418، )بهوتی الشافعی.
شود و همچنین گفته شده اگر دردش مانع از توجه به محضون شود حق حضانت از او ساقط می

 (457: ، ه ق1377، لا به بیماری مسری مثل جذام و پیسی و برص نباشد. )خطیب شربینیکه مبت
 

 مقیم بودن  -3-6
حنفی و شافعی اعتقاد دارند که سفر مادر چه برای ، برخی از فقهای اهل سنت از جمله مالکی

شود. )خطیب می موجب سقوط حق حضانت وی، کودک ضرر داشته باشد و چه نداشته باشد
فقهای حنابله معتقدند مسافرت مادر اگر برای کودک ضرر ، ( بالعکس584 )الف(: 1421، شربینی

داشته باشد موجب سقوط حق حضانت است در غیر این صورت حق حضانت مادر زایل نمی شود. 
نویسنده کتاب مغنی معتقد است اگر شخص حاضن به مکانی برود که در آنجا برای کودک خوف 

 مسیر رفت و آمد خطرناک برای کودک باشد حق حضانت شخص حاضن ساقط ضرری باشد و یا
 (305: 1405، )ابن قدامه شود.می
 

 ازدواج نکردن مادر -3-7
فقهای عامه در مورد شرط ازدواج نکردن مادر همانند فقهای امامیه تصریح دارند و نسبت به این 

، مادر باشد تا زمانی که ازدواج نکردهشرط توافق دارند. در ورایات نبوی آمده است اگر حاضن 
)ص( درباره نگهداری فرزندش  نسبت به نگهداری فرزندش در اولویت است. زنی نزد رسول خدا

، اند: انت احق به مالم تنکحی )بیهقیاز همسرش شکایت کرد. پیامبر به آن زن چنین فرموده
 اگر مادر طفل با یکی محارم کودکای سزاوارتر هستی. تو تا زمانی که ازدواج نکرده (1419:503

دانند. افزون بر اینکه مانعیت فقهای عامه این ازدواج را مسقط حق نمی، )مثل عمو( ازدواج نماید
ازدواج به واسطه رعایت حق کودک و حق پدر است. فقهای مذاهب اربعه معتقدند: وقتی مادر 

ند حضانتش ساقط است اما اگر است ازدواج ک"اجنبی"طلاق بگیرد و با مرد دیگری که با طفل
، شافعیه (62: 1417، )کاسانی، حنفیه، زوج دوم با طفل خویشاوند باشد حضانت مادر باقی است
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( مالکیه معتقدندکه با 312: 1419، )مرداوی دمشقی ( حنابله580)الف(:1421، )خطیب شربینی
: 1385، )مغنیه گردد.حق حضانت وی ساقط شده و بعد از طلاق نیز بر نمی، ازدواج مادر طفل

در مورد حاضن یک شرط این است که حضانت ، (درفقه مالکی78: 1390، شاه حسینی، 379
حق حضانت ندارد مگر این که یک نفر که امور کودک ، کننده اگر مرد باشد و ازدواج نکرده باشد

 (87: 1388، )مهدی زاده علوی را انجام دهد به منزل او بیاید مثل زن او یا مادر او.
 

 خاتمه حضانت در فقه امامیه -4
تحت حضانت است سخنی وجود ندارد؛ لیکن معلوم نیست که پایان حضانت ، در این که طفل

چگونه خواهد بود.آیا صرف بلوغ مسقط حق حضانت و طبعاً مسقط تکلیف والدین در مورد آنست 
چیست؟آراء فقها امامیه را یا علاوه برآن رشد هم لازم است؟شرایط پایان حضانت از دیدگاه فقها 

 (149-147: 1390، )شاه حسینی می توان به دوگروه تقسیم نمود:
مادر یا جانشینان آنها کافی ، گروه نخست: بلوغ جنسی تنها برای بیرون آمدن ازحضانت پدر

باید افزون بر این به رشد نیز برسد؛ علامه حلی این مطلب را مشروط به )لا با رضاع می، نبوده
فرزند در صورتی از تحت حضانت ، ( به نظر مشهور فقیهان40: 1401، )علامه حلی کند.ر( میالغی

؛ 301: 1366، نجفی ؛141: 2)الف( ج 1413، )شهیدثانی خارج می شود که بالغ و رشید شود.
صاحب مهذب الاحکام می فرماید: حضانت با رسیدن فرزند به بلوغ و رشد  (334: 1410، خمینی

رد. پس هرگاه شخصی بالغ و رشید شود کسی حق حضانت بر او را ندارد حتی پدر و پایان می پذی
مادر که بر دیگران برتری دارند. زیرا اصل عدم ثبوت این حق بر کسی است و حال پس از پایان 

پذیرد و دلیل این سخن حضانت هم پایان می )ولایت بواسطه ناتوانی( پذیرفتن اصل موضوعی
، در قواعد الاحکام آمده که حضانت (285: 1404، )سبزواری اجماع است.، رشداطلاق ادله بلوغ و 

ولایت و سلطنت و تربیت کودک است پس هرگاه زوجین از یکدیگر جدا شده و فرزند بالغ 
فرزند مخیر است که هر یک از این دو را انتخاب کند یا فرد دیگری را ، رشیدی داشته باشند

( ابن ادریس 102)ب(:  1323، )علامه حلی خواه مذکر باشد یا مونث.برگزیند یا به تنهایی باشد 
)ابن  در السرائر: شرط بلوغ را پایان حضانت می داند و در مورد رشد سخنی بیان نکرده است.

( امام خمینی)ره(در تحریرالوسیله می فرماید: فرزندی که با داشتن رشد 652: 1411، ادریس حلی
پدر و مادر ، رسد و اگر رشیده هم بالغ شودمی زمان حضانتش به پایان)نه باحال جنون(  بالغ شود

و حتی اشخاص دیگر بر او حق حضانت ندارند و او دارای اختیار خویش است چه دختر باشد و 
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( لازم به یادآوری است حکم به داشتن حق انتخاب میان یکی از 334: 1410، )خمینی چه پسر.
 (436: 8 )ب( ج 1413، غ و رشد )شهیدثانیپدر و مادر پس از رسیدن به بلو

، گروه دوم: اگرچه جدایی کودک از پدر و مادر خود پس ازرسیدن به بلوغ امری است مسلم
ولی در برخی ازمتون فقهی به فتوایی برمی خوریم که هیچ مستندی برای آن وجود ندارد. برخی 

تازمانی که ازدواج نکرده ، قلی رسیدهاز فقها معتقدند کراهت دارد دختری که بالغ شده و به رشد ع
؛ 43: 2 ج )الف( 1323، حلی ؛131: 5 ج )ب( 1407، )طوسی است از مادر خود جدا شود.

( این مطلب را مرحوم شهید ثانی با کمی توسعه درموضوع 436:  8ج )ب( 1413، شهیدثانی
نکرده ازمادرش  چنین بیان می کند: برای بالغ رشید به خصوص دخترمستحب است که تا ازدواج

 ( 163: 1404، طباطبایی ؛463: 5 ج )الف( 1413، )شهیدثانی جدا نشود.
 

 گیری نتیجه
از مجموع مطالبی که بیان شد به نظریات و عقاید علما عامه و امامیه در رابطه با مفهوم و ماهیت 

نمودیم و  حضانت آشنا شدیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید وروایات وارده درموضوع را بازگو
بهره جستیم .توافق در زمینه حضانت بی حد و حصر نیست تراضی مربوط به حضانت از ها ازآن

شود که هیچ یک از طرفین  نمی توانند یک جانبه آن را فسخ می عقدی لازم شمرده، کودک
از ، ق م است و تراضی مربوط به حضانت از کودک10برمبنای مادۀ، نمایند؛ زیرا این تراضی

اصل بر لزوم قراردادها است. لذا از ، کند و بر طبق این قواعدمی قواعد عمومی قراردادها تبعیت
در ، کودک مشاهده نمی شود آنجایی که خلاف این اصل در مورد تراضی مربوط به حضانت از

 لازم بودن این تراضی وارد باید این تراضی را قراردادی لازم دانست.اما استثنائی که بر، نتیجه
مورد اعتبار  در شود.می فوت حضانت کننده و کودک است که موجب از بین رفتن توافق، است

بلکه معیار اصلی ، تراضی مربوط به حضانت نیز باید گفت که صرفاً اراده پدر و مادر دخالت ندارند
هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر ، رعایت مصلحت طفل است. پس، در این امر

ین توافق نمی تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر ا، باشد
تواند مطابق با این توافق عمل کند و می دادگاه، صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد

حکم به تغییر حضانت کننده صادر کند به طور کلی حضانت با رسیدن فرزند به بلوغ ورشد پایان 
کسی حق حضانت بر او را ندارد حتی پدر و مادر  رشید شود . پس هرگاه شخصی بالغ ومی پذیرد

 که بردیگران برتری دارند. زیرا اصل عدم ثبوت است وحال پس از پایان پذیرفتن اصل موضوعی
، حضانت هم پایان می پذیرد. دلیل این سخن اطلاق ادله بلوغ و رشد )ولایت بواسطه ناتوانی(
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نت ولایت و سلطنت و تربیت کودک است پس هرگاه زوجین از یکدیگر جدا حضا، اجماع است
فرزند مخیر است که هریک از این دو را انتخاب کند یا ، شده و فرزند بالغ رشیدی داشته باشند

فرد دیگری را برگزیند یا به تنهایی باشد خواه مذکر باشد یا مونث و شرط بلوغ را پایان حضانت 
هیچ کس حتی پدر ، شد سخنی بیان نکرده است و اگر رشیده هم بالغ گرددمی داند و در مورد ر

و مادر حق حضانتی بر او ندارند بلکه او مالک نفس خودش است پسر باشدیا دختر و حکم به 
داشتن حق انتخاب میان یکی از پدر و مادر پس از رسیدن به بلوغ و رشد در برخی از متون عامه 

شده است.هم چنان که گروهی ازآنان این تخییر را تنها به  مشروط به رسیدن به سن تمیز
پسراختصاص داده اند.پس بلوغ شرط لازم است نه کافی و به همین خاطر است که گروهی از 

آزاد است ، صرف نظر ازجنسیتش، فقها با توجه به این نکته تاکید می کنند که انسان بالغ رشید
 یک از پدر و مادر در او حقی ندارند.که با هرکسی که خواست زندگی کند و هیچ 
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 . ه ق1421، )الف( الفکردار

 التراث اءیدارالاح انتشارات، روتیلبنان ب، 3 ج، المحتاج یمغن، احمدمحمدبن ، ینیالشرب بیخط

 .1421، ()ب یالعرب

 1 چ، 3 ج، الفاظ المنهاج یمعرفة معان یالمحتاج اِل یمغن، محمدبن احمد، ینیالشرب بیخط ،
 . 1421، )پ( هیدارالکتب العلم، لبنان روتیب

 مصر، 3 ج، الفاظ المنهاج یمعرفة معان یالمحتاج الِ یمغن، محمدبن احمد، ینیالشرب بیخط ،
 اءیانتشارات دارالاح، روتیب پسران و و یحلب و یباب یچاپخانه مصطف و شرکت کتابخانه

 .م1985، ه ق 1377، یالتراث العرب

 امام  آثار نشر و میمؤسسه تنظ، قم، چ سوم، الضرر یقاعده نف یالدررف عیبدا، اللهروح، ینیخم
 .ش1315، ینیخم

 ره( امام خمینی آثار موسسه تنظیم، تهران، چاپ دوم، 2 ج، تحریرالوسیله، روح الله، خمینی( ،
 .ق1410

 قاهره، 1 چ، 2 ج، ریالشرح الکب یعل یالدسوق هیحاش، محمدبن عرفه نیالدشمس، یدسوق ،
 .ه ق1301، هیمطبعه الاَزهر

 ه ق1415، موسسه الرساله، روتیب، 1 چ، 10 ج، احکام المراۀی المفصل ف، میعبدالکر، دانیز. 

 آن با قیتطب و یاسلام یحقوق جمهور و هیفقه امام حضانت در، مهناز، یآبادلعلی سنجاب 
 اتیدانشکده اله، یحقوق اسلام یمبان رشته فقه و، ارشد یکارشناسنامه انیپا، یفقه شافع

 .1387، جانیمعلم آذربا تیدانشگاه ترب، گروه فقه وحقوق
 یالله سبزوار تیدفترآ، قم، 4 چ، 16و 3 و 25 ج، مهذب الاَحکام، یعبدالاعل، یسبزوار ،

 .ه ق1417

 ه ق1413، ینجف یالله مرعش تیآ دفتر نشر، 25 ج، مهذب الاحَکام، یعبدالاعل، یسبزوار. 

 ه ق1404، موسسه المنار، قم، 4چ، 25ج، مهذب الاحَکام، یعبدالاعل، یسبزوار. 
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 و اتیرشته اله در ارشدنامه انیپا، حضانت نیقوان یفقه یشناسبیآس، فاطمه، ینیشاه حس 
 واحد یاسلام دانشگاه آزاد، یدانشکده علوم انسان، حقوق یمبان و فقه، یمعارف اسلام

 .1390، سمنان

 گانه  مذاهب پنج احکام آن در باب حضانت و در یقیتطب یبحث، اسعددیس، یالاسلام خیش
 .1366، 43شماره، اتیدانشکده اله، یقاتیگروه تحق هینشر، یاسلام

 2 و 1 ج، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، یعامل یجبع یبن عل نیالدنیز، یدثانیشه 
 .1410، یانتشارات داور، قم، چاپ اول، 5 و

 ج و 5 ج، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، یعامل یجبع یبن عل نیالدنیز، ثانیشهید 
 .1413، )الف( تبلیغات اسلامی دفتر، قم، 2

 8 ج، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الدین بن على بن احمدعاملىزین، ثانىشهید 
 .1413، )ب( موسسه معارف اسلامی، قم، 1 چ، 2 و

 م1973، دارالجبل بیروت، 6 و 7 ج، الاوطار نیل، محمدبن علی، شوکانی. 

 زانیم نشر، تهران، چاپ ششم، خانواده حقوق مختصر، اسدالله، یامام، نیحسدیس، ییصفا ،
1382. 

 معارف  رشته فقه و در ارشدنامه انیپا، یمسئله حضانت درفقه اسلام، محمددیس، یمیصم
 .1385، یمعارف اسلام فقه و یمدرسه عال، یاسلام

 مؤسسه آل البیت، قم، 2 ج، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، سیدعلی، طباطبایی 
 .ق1404، )ع(

 قم، چاپ اول، 19 و 2 ج، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، سیدعلی، طباطبایی ،
  .ق1417، )ع( البیت مؤسسه آل

 روتیب، 1 چ، 7 و10 و 2 ج، القرآن ریتفس یف انیمجمع الب، فاضل بن حسن یابوعل، یطبرس ،
 .ه ق1415، للمطبوعات یموسسه الاعلم

 مستدرک ، 15 و 2 ج، القرآن ریالتفس یف انیمجمع الب، حسن فاضل بن یعلابو، یطبرس
 .1379، یالتراث العرب اءیدارالح، روتیب، لوسائل

 روتیب، 1چ، 2 ج، القرآن ریتفس یف انیالتب، )شیخ طوسی( ابوجعفرمحمدبن حسن، یطوس ،
 .ه ق1409، یالتراث العرباءیداراح
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 تهران، 4 چ، 2 و 7 و 8 ج، الاحکام بیتهذ، )شیخ طوسی(، ابوجعفرمحمدبن حسن، یطوس ،
 ه ق1407، )الف( هیدارالکتب الاسلام

 جامع مدرسین ، قم، چاپ اول، 5 ج، الخلاف، )شیخ طوسی(، ابوجعفرمحمدبن حسن، یطوس
 .ه ق1407، )ب( حوزه علمیه

 1چ، 3ج، اختلف من الاخبار ما یف الاستبصار، )شیخ طوسی( ابوجعفرمحمدبن حسن، یطوس ،
 .ه ق1390، هیالاسلامدارالکتب ، تهران

 یکارشناسنامه انیپا، رانیحقوق ا درموردحضانت فرزندان در نیتوافق زوج، راه خدا، یزیعز 
 واحد یاسلام دانشگاه آزاد، یدانشکده علوم انسان، یخصوص شیگرا، رشته حقوق، ارشد

 .1396، مرودشت

 قم، 1 چ، 3 ج، الحرام الحلال ومعرفه  یالأحکام ف قواعد، وسفیحسن بن ، یحل علامه ،
 .1413، قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام دفتر

 دفتر، قم، چاپ اول، 2 ج، الاحکام یذهان ال الا ارشاد، وسفیحسن بن ، حلی علامه 
 .1401، قم نیجامعه مدرس یانتشارات اسلام

 قم، 3 و 2 ج، هیمذهب الامام یعل هیالشرع الاحکام تحریر، حسن بن یوسف، حلی علامه ،
 .1323، )الف( )ع( موسسه آل بیت

 1323، )ب( اسلامی موسسه نشر، قم، 3ج، الاحکام قواعد، حسن بن یوسف، حلی علامه. 

 ه ش1401، دارالفکر، روتیب، یآسان درمذهب امام شافع فقه، یاحمدعل، عاشور. 

 قم، چاپ اول، سوم جلد، الشرائع الرائع لمختصر حیالتنق، مقدادبن عبدالله، فاضل مقداد ،
 .1404، ینجف یالله مرعش تیانتشارات کتابخانه آ

 دفتر، قم، چاپ اول، 7 ج، الاحکام کشف اللثام والابهام عن قواعد، محمد، فاضل هندی -
 .1416، قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام

 الکلام و صاحب جواهر و یثاندیشه دگاهید احکام آن از کودک و حضانت، فتح الله، یقربان 
، یحقوق اسلام مبانی و فقه، حقوق فقه و، ارشد یکارشناسنامه انیپا، رانیحقوق موضوعه ا

 1389، ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه، یمعارف اسلام و اتیدانشکده اله

 اءیدارالاح، روتیب، 18 ج، یالجامع لأحکام القرآن القرطب، محمدبن احمد ابوعبدالله، یقرطب 
 .م1985ه ق 1405، یالتراث العرب
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 انتشارات دارالاضواء، روتیب، 4 چ، 6 ج، الاصول یف یالکاف، عقوبیبن  محمد ابوجعفر، ینیکل 
 .ه ق1413، )الف(

 دارالتعارف للمطبوعات، روتیب، 4 ج، الاصول یف یالکاف، عقوبیمحمدبن ابوجعفر، ینیکل 
 .ه ق1413، )ب(

 هیعلم یکتابفروش تهران: (ی)ترجمه مصطفو یکاف اصول، عقوبیمحمدبن  ابوجعفر، ینیکل 
 .1369، یاسلام

 روتیب، 1 چ، 4 ج، الشرائع بیترت یف عیبدائع الصنا، بکربن مسعود یأب نیعلاء الد، یکاسان 
 .ه ق1417، دارالفکر

 نامه انیپا، رانیا یقانون مدن و هیفقه امام دگاهیمسقطات آن ازد حضانت و، مهیحک، یگودرز
، یحقوق اسلام یمبان فقه و شیگرا، یو معارف اسلام اتیرشته اله، ارشد یکارشناس

 .1392کرمان باهنر دیدانشگاه شه، اتیاله دانشکده حقوق و

 -نامه پایان، حقوق اسلامی مطالعه آن در حقوق ایران و حضانت در، پوران، زاده علویمهدی
تهران  دانشگاه آزاداسلامی واحد، خصوصیحقوق  شیگرا، رشته حقوق، کارشناسی ارشد

 .1388، مرکز

 ش1385، موسسه الصادق، قم، چاپ پنجم، علی المذاهب الخمسه الفقه، جواد محمد، مغنیه. 

 ش1374، موسسه صادق، تهران، 3چ، المذاهب الخمسهی الفقه عل، محمدجواد، هیمغن. 

 روتیب، 9 ج، معرفة الراجح من الخلاف یالانصاف ف، مانیبن سل یعل، یدمشق یمرداو ،
 .ه ق1419 یالتراث العرب اءیداراح

 ه ق1407، یانتشارات دارالکتاب العرب، لبنان - روتیب، 2ج، فقه السنة، سابقدیس، یمصر ،
 .م1987

 ه ق1417، هیدارالکتب العلم، روتیب، 2 ج، جواهرالعقود، محمد، یوطیاس یمنهاج. 

 1374، هیدارالکتب الاسلام، 24 ج، نمونه ریتفس، رازییمکارم ش. 

 چاپ دهم، 31 ج، جواهرکلام فی شرح شرایع الاسلام، شیخ محمدحسن، نجفی اصفهانی ،
 .  1374، انتشارات دارالکتب اسلامیه، تهران

 قیتعل و قیتحق، الاسلام عیشرح شرا یالکلام ف جواهر، شیخ محمدحسن، نجفی اصفهانی: 
دارالکتاب ، طهران، هیچاپ الثان، 31 ج، یانجیالم میابراهدیالس حیتصح، یقوچان محمد

 . ش1366، هیالإسلام


